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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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و جوامع، یکی از مهم‏ترین عوامل بنیادین در شکل‏گیری هویتّ فرهنگی و اجتماعی است، 
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بازنشر متون تاریخی
اسارت در بندرگز)1(

خاطرات سالارمعتضد )فرمانده توپخانه شرق( از 
لشکرکشی به بندرگز در مقابله با محمدعلی‏شاه مخلوع

بعدازظهر یک روز گرم تابستانی در جمعه‏بازار کتاب گرگان پرسه می‏زدم و مشغول نگاه 
کردنِ کتاب‏های دسته‏دوم بودم که عنوان کتابی توجه‏ام را جلب کرد، کتاب را برداشتم، 
ورقی زدم و نگاهی به فهرست نمایه‏های آن کردم، متوجه شدم نام استرآباد و بندرجز به 
کرّات کتاب آمده است، بنابراین کتاب را خریدم و به خانه برگشتم. خواندن مقدمه‏ی کتاب 
توجه‏ام را بیش‏از پیش جلب کرد، بنابراین خواندن کتاب را ادامه دادم تا وقتی که حجم 
360 صفحه‏ای متن کتاب تمام شد، متوجه شدم که نیمه‏شب است. جدای از متن جالب 
کتاب و نثر ویرایش شده و روانِ آن، چیزی که به نظر با اهمیت می‏آمد این بود که این 
کتاب از چشم پژوهشگران تاریخ استرآباد دور مانده است. به همین خاطر تصمیم گرفتم 
به منظور آشنایی پژوهشگران و علاقه‏مندان، هم این کتاب را معرفی کنم و هم بخش‏هایی 

از متن آن را در این‏جا بیاورم.
کتاب  اصلیِ  عنوان  آمده،  کتاب  شناسنامه‏ی  در  و  جلد  روی  بر  که  آن‏چه  براساس 
در  شرق  اردوی  از  سالارمعتضد  »خاطرات  آن  فرعیِ  عنوان  و  مشروطیت«  »ناگفته‏های 
مبارزه با شاه مخلوعِ قاجار، محمدعلی‏میرزا، 1329 هجری قمری برابر با 1290 هجری 

شمسی« است.
این کتاب به کوشش ناهید عبقری )نوه‏ی سالارمعتضد( در 403 صفحه به قطع وزیری، 
توسط انتشارات بانگ‏نی با همکاری انتشارات مرندیز، در سال 1393 در مشهد به چاپ 

نخست و مجدداً با همان مشخصات در سال 1394 به چاپ دوم رسیده است.

محمود اخوان مهدوی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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این کتاب شامل: یک دیباچه، سه مقدمه، پنج فصل و ضمایم است. مصحح در دیباچه به 
چگونگی دستیابی به نسخه‏ی دست‏نویس خاطرات و روش تصحیح و تحقیق آن پرداخته 
است. وی در این مورد آورده: »حدود سه سال پیش )1389( در سفری به تهران، یادداشت‏های 
نسبتاً قطوری با دست‏خطی شکیل از پدربزرگم »سالارمعتضد« به دستم رسید. این نوشته‏ها، 
کتاب نفیسی در قطع رحلی بود، با خطّی خوش که بر روی کاغذهایی لطیف نگاشته شده بود 
و تاریخ نگارش آن به حدود صدوپنج سال پیش می‏رسید و مربوط می‏شد به بیست و پنج 
سالگی پدربزرگ. ... این یادداشت‏های تاریخی نزد نوۀ دیگری از نوادگان سالارمعتضد بود 
و پس از انتشار برخی از کتاب‏هایم که روان‏نویسی و فشردۀ قصّه‏های مثنوی و به طور کلّی 
در حوزۀ افکار مولانا بود، تصمیم گرفت، آن را برای بررسی و احتمالاً انتشار به من بسپارد.« 
نوشته شده  متولی‏حقیقی  دارد، توسط یوسف  تاریخی«  »مقدمۀ  مقدمه‏ی نخست که عنوان 
و شامل تاریخ مختصر مشروطه ایران است. مقدمه‏ی دوم نیز توسط مصحح کتاب، ناهید 
عبقری، درباره‏ی زندگی‏نامه سالارمعتضد و پیشینه‏ی خانوادگیِ او نوشته شده که بخش‏هایی 
از آن را در این‏جا می‏آوریم: »معتمدالسلطان میرزا محمدعلی‏خان واجد سمیعی که بعدها 
در  شیرازی  مادری  و  اصفهانی  پدری  از  1265ش  سال  در  گردید،  ملقّب  سالارمعتضد  به 
تهران به دنیا آمد.« براساس مندرجات این بخش سالار معتضد در کودکی برای تحصیل به 
مدرسه ایرانیان استانبول رفته و در نهایت به دانشکده نظام دولت عثمانی راه یافت و در سال 
1286ش موفق به دریافت دیپلم نظامی از آن‏جا شد. سپس دوره‏ی تخصصی توپخانه را با 
موفقیت در همان دانشکده نظام و مدرسه نظامی سن‏سیرِ پاریس به پایان رسانید. وی پس از 
پایان این دوره‏ی آموزشی به ایران بازگشته و به استخدام دولت درآمد و طیّ سال‏ها خدمت 
در مناصب مختلف، همواره با حفظ سِمت، فرماندهی توپخانه را نیز به عهده داشت، چنان‏که 
در زمان اردوکشی به استرآباد، علاوه بر مفتشّی و معاونت نظامی کلّ اردوی شرق )شمال(، 

مسؤلیت فرماندهی توپخانه را نیز بر عهده داشت.   
و  ادبی  نثری  با  که  است  سالارمعتضد  یعنی  خاطرات،  نویسنده‏ی  مقدمه‏ی  سوم،  مقدمه‏ی 
احساسی به ذکر چگونگی تحریر این خاطرات و بستر وقوع انقلاب مشروطه پرداخته است. 
اردو و  اعزام  »از آنجایی که حوادثی در طیّ  این خاطرات آورده:  وی درباره دلیل نوشتن 
در صحنه‏های نبرد رخ می‏دهد، بخشی از تاریخ سرنوشت‏ساز این آب و خاک است، بر آن 
شده‏ام که رویدادها را به شکل گزارش نظامی بنگارم تا برای آیندگان به عنوان یادگاری باقی 
بماند. فی‏الحقیقه وقایعی که پیاپی پیش آمده، چندان مهیب، وحشتناک و ننگ‏آمیز است که 

مسلماً مسؤلان آن را از طعن و لعن اخلاف بی‏نصیب نخواهد گذاشت.«
نویسنده، باب نخست از فصل اولِ خاطرات را که خود، عنوان »ظهور ارتجاع« بر آن گذاشته، 
اواسط ماه رجب 1329 هجری است که شاه مخلوع،  از  این‏گونه آغاز می‏کند: »آغاز داستان 
محمدعلی میرزا قاجار، به همراه چند نفر از ملازمان محرم خویش با تبدیل لباس به سرحدّ شمالی 

بازنشر متون تاریخی اسارت ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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کشورِ تازه آزاد شدۀ ایران بازگشت نمود و در گمش‏تپه که یکی از بنادر مهمۀ صحرای ترکمن 
و در ساحل جنوب‏شرقی بحر خزر واقع در مصب رود گرگان که محل اقامت و مسکن طایفۀ 
جعفربای است، قدم نهاد. مهم‏ترین رجالی که در رکابش بودند: برادر وی، شاهزاده ملک‏منصور 
میرزا شعاع‏السلطنه و یکی از سرداران نظام عهد استبداد، علیخان ارشدالدوله سردار ارشد بودند.« 
سپس وی اشاره‏ای به وقایع انقلاب مشروطه و ماجراهای قبل از فرار محمدعلی‏شاه داشته و روابط 
خارجی، وضعیت خزانۀ دولتی و قشون را در آن زمان توضیح می‏دهد. که در این بین تحلیل‏های 

بسیار ارزشمندی از اوضاع آن زمان ارائه شده است.  
در باب دوم از فصل اول که عنوان آن »تقسیمات سپاه« است. جزئیات ارزشمندی در مورد 
ساختار و تشکیلات اردوی نظامیِ عازم استرآباد و ارکان و صاحب‏منصبان آن آمده و در ادامه به 
نقد و آسیب‏شناسی امکانات فنی اردو و معلومات علم نظامی صاحب‏منصبان و سربازان پرداخته 
است. وی در مورد انتخاب ریاست اردو آورده: »برای تعیین ریاست عالیۀ اردو و انتخاب حاکمی 
فعّال، جهت حکمرانیِ منطقۀ دارالحرکات، چندروزی در هیأت وزراء مذاکرات علنی و جدّی 
مطرح شد و بالاخره سردارمحیی به سِمَت حاکم آن خطّه و سردار کلّ اردو انتخاب شد.« سپس 
در معرفی سردار محیی می‏آورد: »سردارمحیی: حکمران مازندران و استرآباد و رئیس‏کلّ اردوی 
شرق، عبدالحسین‏خان رشتی که سابقاً ملقّب به معزّالسلطان بود و... به پاداش حُسن خدمات، پس 
از تسخیر پایتخت، از طرف هیأت دولت جدید، به سردار محیی ملقّب گردید و چندی هم به 
وزارت جنگ مفتخر شد«. وی در مورد تغییر نقشه‏ی حرکت به سمت استرآباد می‏نویسد: »اردوی 
سیاّری مرکب از سواره و پیاده و توپخانه به تعداد پانصد نفر، برای مقابله با طغیان رشیدالسلطان 
اصُانلو، در تحت ریاست مسعودالملک در آن وقت مأمور صفحات شرقی بود و در سمنان توقف 
داشت. نظر به دستور وزارت جنگ قرار بود که حرکت اردوی شرق از خطّ شاهرود باشد، تا 
این دو اردو )اردوی سیاّر و اردوی شرق( پس از الحاق به یکدیگر، متحداً به سمت استرآباد 
رهسپار شوند؛ اما خبر رسید که شاه مخلوع، از طوایف ترکمن، قوای بسیاری تهیه کرده است و 
عدۀ جسیمی از سواران جعفربای و گوکلان و یموت و غیره، استرآباد را بی‏نزاع اشغال کرده و به 
مناسب آن‏که صفحات مازندران مدّتی است که از اطاعت حکومت مرکزی سرپیچیده‏اند، آن‏جا 
را نیز مطیع خویش ساخته و به اتفاق شعاع‏السلطنه از راه مازندران خیال تسخیر تهران را نموده 
است و نیز خبر رسیده بود ... اردویی تحت فرمان و سرکردگی ارشدالدوله به گردنه قزلق تجاوز 
نموده است...« وی ادامه می‏دهد که به همین دلیل اردوی شرق به دو قسمت تقسیم شد و قرار شد 
که اردوی اول شرق از راه دماوند و فیروزکوه و اردوی دوم شرق از راه خوار و ورامین به سمت 

استرآباد حرکت کنند. 
سالارمعتضد در باب سوم از فصل اول با عنوان »حرکت« اشاره می‏کند که ابتدا اردوی دوم شرق 
در روز سوم شعبان از مسگرآباد تهران به سمت خاتون‏آباد و خوار و ورامین حرکت کرده و 
سپس اردوی اول شرق که خود او نیز همراه این اردو بوده، در روز پنجم شعبان عازم راه دماوند 

محمود اخوان مهدوی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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و فیروزکوه می‏شود. فصل اول با گزارش روز هجدهم شعبان )چهاردهمین روز حرکت اردو( و 
ورود به فیروزکوه خاتمه یافته است. نویسنده در این بخش به بیان جزئیات ماجرای حرکت اردو 

از منزلی به منزل دیگر و همچنین جنگ‏هایی که در مسیر رخ داده، پرداخته است.
فصل دومِ خاطرات، با ورود به منطقه‏ی فیروزکوه شروع می‏شود، تا این‏که اردوی شرق در 
صبح بیست و نهم شعبان )بیست و پنجمین روز حرکت اردو( در گدوکِ فیروزکوه با سپاه 
محمدعلی‏شاه مخلوع مواجه شده، دفاع سختی می‏کند و سرانجام پس از هشت ساعت جنگ 
سخت، سپاه محمدعلی‏شاه شکست خورده و شاه مخلوع بدون توقف، به سمت استرآباد 
فرار می‏کند. در این جدال، محمدحسین‏خان میرپنج که سرکردۀ اردوی نظامی محمدعلی‏شاه 
و رئیس‏ توپخانه استرآباد بود، کشته می‏شود. سالارمعتضد درباره‏ی محمدحسین‏خان نوشته: 
»به طوری که تحقیق شد، این شخص )محمدحسین‏خان میرپنج( صاحب‏منصبی بوده عالمِ و 
آزادی‏طلب که هنگام ورود شاه مخلوع به استرآباد، با جبر و تهدید و به اسارت، جزو اردوی 
ارتجاع قرار گرفته و در جنگ‏ها چندان دخالت نداشته است. چنان‏که واقعۀ شکست امروز 
را مغتنم شمرده بود و هنگام فرار دشمن، او قرار را مرجّح دیده و به انتظارِ رسیدن سواران 
ما و تسلیم بوده که ناگاه با شلیکی، از نعمت زندگانی محروم گردیده است«. سپس در مورد 
تعداد ترکمن‏ها و استرآبادی‏های همراه با محمدعلی‏شاه در جنگ گدوک، تعداد ترکمن‏ها را 
هزار نفر و سوار و پیاده ولایتی استرآبادی را ششصد نفر تخمین زده که در مجموع با 1600 

نفر، نیمی از جمعیت سپاه شاه مخلوع را تشکیل می‏داده‏اند.
فصل دوم کتاب به گزارش ورود اردو به مرکز حکومت مازندران )ساری(، در روز بیست 
و سوم رمضان خاتمه یافته است. فصل سوم کتاب با گزارش ورود به شهر ساری شروع 
شرق  اردوی  تصرف  به  مازندران  ایالت  کل  زمان  این  در  نویسنده،  گزارش  طبق  و  شده 
درآمده و اردو مشغول انتظام امور آن ایالت بوده است، اما با توجه به آن‏که محمدعلی‏شاه 
مجدداً به گمیش‏تپه گریخته و در صدد جمع‏آوری سپاه بوده، تصمیم می‏گیرند که بخشی از 
اردو را به استرآباد بفرستند که صاحب‏منصبان به دلیل کافی‏نبودن قوای اردوی شرق برای 
تصرف استرآباد، سردارمحیی را از این کار منصرف می‏کنند و سردارمحیی موقتاً مهدی‏شاه 
فندرسکی، برادر ایلخانی فندرسک را به ایلخانی‏گری و ریاست اهل فندرسک برقرار کرده و 

برای تهیۀ قوا و جمع‏آوری سوار به استرآباد فرستاد. 
در ادامه، گزارشِ ایام توقف در ساری و انتظار تقویت و افزایش قوای نظامیِ اردوی شرق 
آمده است. وی در این میان خبر از مأموریت سواران بختیاری، تحت ریاست معین‏همایون 
بختیاری و ورود به استرآباد می‏دهد، اما ظاهراً از جزئیات آن اطلاعی ندارد. پس از وصول 
خبر تصرف استرآباد توسط قوای اعزامی مرکز )تهران(، با وجود این‏که هنوز قوای اردوی 
شرق تقویت نشده و نیروی کمکی نرسیده، سردارمحیی شرایط را برای حرکت به سمت 
استرآباد مناسب دیده و دستور حرکت می‏دهد. پیش‏قراولان که طبق دستور، کمتر از چهار 

بازنشر متون تاریخی اسارت ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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فرسخ با اردو فاصله دارند در روز بیست و هفتم شوال وارد بندرگز شده و روز بیست و 
نهم شوال به اردو خبر می‏دهند که بدون درگیری به بندرگز آمده‏اند. اردو روز اول ذیقعده 
از اشرف )بهشهر( به سمت بندرگز حرکت می‏کند، اما تازه از گلوگاه و جرِ کُلباد عبور کرده 
است که مراسله‏ای دیگر از شوکت‏الممالک، صاحب‏منصب گروه پیش‏قراولان می‏رسد که 
خبر از شروع جنگ می‏دهد؛ ماجرا از این قرار است که وقتی شب‏هنگام پیش‏قراولان در 
بندرگز به خواب می‏روند، گروهی از پیش‏قراولان دشمن به آن‏ها شبیخون زده و جنگی بین 
آن‏ها درمی‏گیرد و تا صبح ادامه پیدا می‏کند. بقیه‏ی اردو زمانی وارد بندر می‏شوند که جنگ 
پایان یافته است. سردارمحیی برای تفتیش و بازدید مکان جنگ، به اردوگاه می‏رود و دستور 
می‏دهد مریضخانه سیاّر اردو در عمارتی از بناهای گمرک دولتی مستقر شود و مجروحان را 
به آن‏جا ببرند و تیمار کنند. خود سردارمحیی در عمارت تومانیانس اقامت می‏کند و سپس با 
تشکیل جلسه‏ی مشورتی تصمیم گرفته می‏شود که هرچه زودتر از بندرگز تغییرمکان دهند، 
اما چون پیش‏قراولان مال و بنُه خود را مرخص کرده و هنوز مال و بنُه جدید تهیه نشده بود، 

از برخی دهات بلوک انزان )جز، نوکنده، کارکنده، لیوان و هشت‏یکه( مال و بنُه می‏طلبند. 
می‏نویسد:  شده،  واقع  استرآباد  و  بندرگز  راه  سر  بر  که  کردمحله  مورد  در  سالارمعتضد 
»کردمحله در راه استرآباد واقع شده است و از نظر سوق‏الجیشی، نقطۀ مهمی به شمار می‏آید؛ 
ازمنۀ گذشته،  در  و  تماماً مسلح و جنگاورند  مردمانش  و  قرار گرفته  میان جنگل  در  زیرا 
با ترکمن‏ها در ضدیتّ و جدال بوده و مانع حملۀ آن‏ها به استرآباد می‏گردیده‏اند.  همیشه 
اکنون که با آنان همدست شده و با تصمیمات شاه مخلوع همراهی دارند، عبور از آن محل 

برای ما مشکل است و البته بدون درگیری و جنگِ سخت میسّر نمی‏شود«.  
صاحب‏منصبان اردو که احتمال تکرار شبیخون در شب بعد را می‏دهند، اعلام آماده‏باش کرده 
و همگی بیدار باش هستند، اما تا صبح اتفاقی رخ نمی‏دهد. صبح خبر می‏رسد که چندین 
لتکا )نوعی قایق بادبانی( به ساحل بندرگز نزدیک شده و تعداد زیادی ترکمن مسلح از آن‏ها 
باغو و  قایق‏های تراکمه در پل  از  به داخل جنگل رفته‏اند. همچنان که عده‏ای  پیاده شده، 
لنگرگاه ولفرا لشکر پیاده می‏کنند، اردو از طرف جنگل هدف تیرباران قرار می‏گیرد و جنگ 
آغاز می‏شود. بعد از گذشت یک ساعت، کمی از شدت حملات کاسته می‏شود، اما تیراندازی 
هنوز ادامه دارد، تا این لحظه مقدار زیادی از مهمات اردو مصرف شده، اما نتیجه‏ی مطلوبی 
به  نویسنده‏ی کتاب(  توپخانه )و  فرمانده  این حین سالارمعتضد  نیامده است. در  به دست 
با جابه‏جایی توپ‏ها به نقاط مناسب، صدمات جدّی به  بررسی موقعیت توپ‏ها پرداخته، 
قوای دشمن، در ساحل و جنگل، وارد کرده، همگی سنگرهای خود را رها کرده به سمت 
ساحل رفته و منتظر قایق‏ها هستند که بیایند آن‏ها را فراری دهند. با توجه به آن‏که بین اردو 
و دشمن زمین لجن‏زار است، امکان حرکت سواره و پیاده به سمت دشمن وجود ندارد و به 
واسطه‏ی بعُدِ مسافت، تیر تفنگ و حتی توپ هم به آن‏ها نمی‏رسد و نهایتاً سربازان دشمن 

محمود اخوان مهدوی
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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سوار قایق شده و به سمت خواجه‏نفس فرار می‏کنند. 
سالارمعتضد پس از گزارشِ پایان این جنگ، به تحلیل و آسیب‏شناسیِ آن پرداخته و عدم 
آشناییِ قوای اردو با شرایط اقلیمیِ منطقه و گرفتار شدن عده‏ای از آن‏ها را عامل ترس و 
نهایت بروز بی‏نظمی و فراموش کردن قواعد جنگی دانسته است.  اضطراب همگان و در 
این‏که وقوع دو جنگ در فاصله‏ی سه روز مخاطرات آینده را روشن می‏کرد،  به  با توجه 
جلسه‏ای مشورتی تشکیل شده و تصمیم گرفته می‏شود که سریعاً از دهات اطراف مال و 
بنُه بخواهند که بتوانند از بندرگز نقل مکان کرده به طرفی دیگر بروند؛ چراکه از یک سو با 
توقف در بندرگز احتمال مواجهه‏ی همه‏روزه با ترکمن‏های روسیه و ایران وجود داشته و از 
سوی دیگر همه‏ی سربازان از کاهش مهمات جنگی اطلاع داشته و دچار تشویش شده بودند. 
اما مشکل اصلی، عدم وجود وسایل حمل و نقل کافی بود؛ از یک طرف پیش‏قراولان مال و 
بنُه‏ی خود را مرخص کرده‏اند و از طرف دیگر در هنگامی که اردو درگیر جدال بود، بسیاری 

از مال‏ها دچار هول و هراس شده، به جنگل گریخته‏اند. 
عصر همان روزِ جنگ دوم، از طرف رؤسای طوایف ترکمن مقیم گمش‏تپه یادداشتی رسید 
مبنی بر این‏که فردا صبح برای ملاقات با حاکم ولایت و عرض اطاعت و انقیاد به بندرگز 
خواهند آمد. سردارمحیی نیز قاصدی به استرآباد فرستاده، استرآبادی‏ها را از آمدن اردو به 
بندرگز مطلع کرد و درخواست نمود که نیروی تازه‏نفسی بفرستند که در کردمحله به اردو 
ملحق شود. از طرف دیگر چون خبر رسیده بود که اسماعیل‏خان سوادکوهی وارد اشرف 
)بهشهر( شده، سردار قاصدی به آن سمت فرستاد و پیغام داد که فوراً خود را به اردو برسانند. 
اما خبرهای ناخوشایندی هم به صورت شفاهی به گوش می‏رسید که یکی از آن‏ها این بود 
که قهارخان رئیس پیش‏قراولان اردوی شاه مخلوع با یک دستۀ صد نفره از تفنگچیان انزانی 
و به همراه دسته‏هایی از اشرار محلّیِ جَز و نوکنده و کارکنده و کردمحله، به تعداد پانصد 
نفر و تعدادی از تراکمه جعفربای و آتابای و... که در مجموع حدود هزار نفر بوده‏اند، بعد از 

فرار به کردمحله رفته و مأمور این نقطه هستند. 
در هر صورت چون خبر می‏رسد که دشمن قصد دارد از سه جهت حمله کند، آماده ‏باش 
داده می‏شود. سالار معتضد توسط موسیو فیودر آلمانی در نقاط مناسب اردوگاه و مسیرهای 
احتمالیِ حرکت دشمن، دینامیت کارگذاشته و گروهی از مجاهدین را نیز به نارنجک دستی 

مسلح کرده، در نقاط مناسب می‏گمارد. اما آن شب نیز اتفاقی نیافتاده، صبح می‏شود. 
سومین روز ورود اردو به بندرگز، مصادف می‏شود با سومین حمله‏ی دشمن، که آخرین نزاع 
بین اردوی آزادی‏طلب شرق و نیروهای مستبد است و بعد از شش ساعت دفاع در برابر این 

حمله، اردوی شرق شکست سختی خورده و از هم فرو می‏پاشد.
)در شماره‏ی بعد ماجرای شکست اردوی شرق و تحصنِ منجر به اسارت صاحب‏منصبان 

وفاوادار به انقلاب مشروطه را خواهید خواند.(

بازنشر متون تاریخی اسارت ...




